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Abstract 
Islamic contracts that replace usury in the banking system are of great 
importance; Because it must both function as a loan and be safe from 
suspicions. If either of these is compromised, an alternative contract 
cannot be a viable option for a usury loan in the banking system. What 
is important is that in recent years, Islamic banking researchers have 
focused their efforts on introducing alternative contracts that meet the 
above two conditions, and have neglected to examine the contracts 
that are being implemented in the banking system called Islamic 
contracts. In this research, the authors have tried to examine the lease 
agreement on the condition of ownership and assuming the 
explanation of its nature as a lease contract, examining the 
jurisprudential problems entered into this contract, some answers and 
others corrected and what could not be corrected. To determine. The 
result is that this contract is not without its flaws and needs to be 
reconsidered in its jurisprudential clauses. 
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  چکیده

 باید هم زیرا باشند؛ می برخوردار فراوانی اهمیت از بانکی نظام در ربوي قرض جایگزین اسلامی عقود

 شود، مواجه خدشه با دو این از یک هر اگر. باشد مصون وارده شبهات از هم و داشته را قرض کارکرد

 در است، مهم آنچه. گیرد قرار بانکی نظام در ربوي قرض براي مناسبی  گزینه تواند نمی جایگزین عقد

 که جایگزین عقود معرفی براي را خود تلاش بیشترین اسلامی بانکداري محققان اخیر هاي سال طول

 عقود نام به بانکی نظام در که قراردادهایی بررسی از و نموده معطوف باشد، داشته را فوق شرط دو

 بنود بررسی با اند نموده تلاش نگارندگان تحقیق این در. اند گردیده غافل است، اجرا حال در اسلامی

 این بر وارد فقهی اشکالات اجاره، عقد عنوان به آن ماهیت تبیین فرض با و تملیک شرط به اجاره قرارداد

 نداشته اصلاح قابلیت آنچه و اصلاح را دیگر برخی و پاسخ برخی به قرارداده، بررسی مورد را قرارداد

 از آن بندهاي تنظیم در بازنگري نیاز و نبوده اشکال از خالی قرارداد این آنکه نتیجه. نمایند معین را

  .دارد فقهی لحاظ
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  مقدمه

آورده کردن نیازهاي خود روي به معاملات  راي معیشت خود و بردر طول تاریخ عقلا ب

هاي گوناگون بنابر نیازهاي موجود طراحی  با یکدیگر آوردند. اینان معاملات را در قالب

  اند.  کرده و در طول تاریخ آن را تکامل داده

اي وارد شد که مقدار زیادي از این نوع معاملات در بین آنها رایج  جامعهاسلام بر 

قراردادهاي عقلائی بین مردم بوده و  يبوده است. شرع مقدس در مقام اصلاح و امضا

  سیس در این مورد خودداري نموده است. أباشد از ت سیسی میأخلاف عبادات که ت بر

ل به ئي هستند، قاأخر بر این رأر فقهاي متبراي همین گروهی از فقیهان امامی که مشهو

گویند اگر عقدي در بین عقلا رایج و از قواعد عمومی  عدم توقیفی بودن عقود بوده و می

باشد و نیازي به دلیل دیگري  که مورد نظر شارع است پیروي نموده باشد، عقد صحیح می

  د نموده است. ییأي را تأدر این موضوع نخواهیم داشت. قانون مدنی نیز همین ر

دادها باید به عرف و عقلا مراجعه  این براي کشف ماهیت و حدود و ثغور قرار بنابر

تملیک  شرط نمود. یکی از عقود مستحدث که مورد بحث قرار گرفته است، عقد اجاره به

گردد، ابهاماتی را در ماهیت  که از دو عقد اجاره و بیع تشکیل می آنجا است. این عقد از

احکام جاري بر عقد خود قرار داده است. براي همین تبیین ماهیت عقد و به تبع آن 

تملیک نظام  شرط تواند در صحت و عدم صحت قرارداد اجاره به تملیک می شرط اجاره به

ي أراي مختصر به ماهیت این عقد و اتحاذ  بانکی مفید باشد. در این تحقیق بعد از اشاره

  باشد.  داد موجود بانکی می در این موضوع تلاش بر تبیین احکام آن و تطبیق بر قرار

   تملیک شرط تعریف عقد اجاره به. 1

   از نگاه حقوق .1-1

در ترجمه معادل فرانسوي یا ی حقوق کشورهاي عرب تملیک، در شرط  قرارداد اجاره به

کتاب   در  دکتر سنهوري . شده استترجمه » ایجار مـبایعة«و  » شراء مؤاجرة«به گلیسی آن ان

البیع بالتقسیط مع الاحتفاظ «و » عقود البیع بالتقسیط«همراه فروش اقساطی  الوسیط آن را به

  (location-vente)بـا دو واژه» الإیجار الساتر للبـیع«أو » حتی استیفاء الثمن بالملکیة

  ).177. ، ص4م، ج 1958(سنهوري،  آورده است  (vente a temperament) و
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  که بانک اسلامی از مجمع فقه اسلامی نموده است، مجمع مذکور ایندر سؤالی 

  گونه تعریف نموده است: عقد را این

این عقد همان عقد اجاره است که در ضمن آن شرط شده است که موجر باید «

قحف، ( عین مستأجره را بعد از پرداخت تمام اقساط اجرت براي مستأجر هبه نماید

  ).8-7. ، ص2000

اجاره  نیز، دانان اداره حقوقی قوه قضائیه جمهوري اسلامی ایران نظر حقوق از

شرط بیع در ضمن عقد اجاره که با « :از  است  ی عبارتئلحاظ قضا تملیک از شرط به

(مرکز تحقیقات » (مشروط له) مالک عین مستأجره شود پرداخت تمام اقساط، مستأجر

  ).27ـ 29صص. ، 1تا، ج فقهی قوه قضائیه ایران، بی

شرط   اجاره به«نامه تسهیلات بانکی چنین آمده است:  ، آیین57همچنین در ماده 

اي است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در  تملیک، عقد اجاره

  .»مالک گردد صورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را

   از نگاه فقه .1-2

عقد، و در اینکه آیا این  و سابقه فقهی آن،، »تملیک شرط  اجاره به«ماهیت قرارداد چیستی 

  باشد.  اند؟ اختلاف می گونه که برخی بدان اشاره نموده ، همانمجموعی از اجاره و بیع است

دهنده آن  تشکیلشرط تملیک مستلزم تحلیل عناصر   تشخیص ماهیت اجاره به

کنندگان آن از  نامه از سویی و بررسی قصد واقعی منعقد مطابق تعریف مندرج در آیین

سوي دیگر است؛ زیرا مفهوم و معناي حقیقی الفاظ تعریف باید در راستاي اراده و 

  قصد طرفین عقد، تبیین و تفسیر گردد.

مشروعیت آن که هدف این مقاله بررسی ماهیت این عقد نیست، اصل  آنجا از

بدون ربا  یبانک اتیفصل سوم قانون عمل نامه نییتوجه به آ مفروض پنداشته شده و با

قرار داده شده عنوان اجاره،  آن به تیماه 57  در ماده رانیوز تیئه 12/10/62مصوب 

 اتیهمان مصوبه قانون عمل کیتمل شرط اجاره دانستن عقد اجاره به  نیبنابرااست. 

  است. 57در ماده  رانیوز تیئه 12/10/62ورخ بدون ربا م یبانک

   پیشینه تحقیق. 2

تحریر در آمده است که در زیر به برخی از آن موارد تا آنجا  این زمینه مقالاتی به رشته 
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  شود: دست آمده است، اشاره می که به

پناه و رضا عباسیان، فصلنامه  ، علی اسلامیتملیک شرط ماهیت حقوقی اجاره به -

  حقوق خصوصی دانشگاه تهران.مطالعات 

(مطالعه تطبیقی)، » تملیک شرط اجاره به«ماهیت حقوقی، احکام و آثار قرارداد  -

    ، سید حسن وحدتی شبیري، نشریه دانشور پزشکی. تفرشیمحمدعیسی 

مهوري تملیک در بانکداري بدون ربا ج شرط اجاره به بررسی فقهی ماهیت عقد -

  هیاي فق رشته نامه میان پژوهشعلی سعدي،  ، محمود اکبري و حسینایراناسلامی 

  ).دانشگاه امام صادق (

مجله  9  در شماره» تملیک شرط اجاره به قرارداد«اي دیگر تحت عنوان  مقاله -

به چاپ رسیده البته نام نویسنده در این مقاله معلوم  85پژوهان، پاییز و زمستان  دانش 

  نیست. 

گاه رازي ، فرامز باقرآبادي که در همایش سالانه دانش»تملیک شرط اجاره به«مقاله  -

  نشر داده شده است.

که این عقد، به نحو ترکیبی در  آنجا گونه که در نام این مقالات معلوم است، از همان

هاي قبل کاربرد نداشته است، کارشناسان فقه و حقوق تلاش خود را براي تبیین  دوره

ماهیت این عقد و تطبیق آن با موازین قواعد عمومی قراردادها از لحاظ شرعی 

داد از نظر  اند. براي همین در تمامی این تحقیقات تلاش بر تبیین ماهیت این قرار هنمود

اند  باشد. آنچه پژوهشگران در این مقاله تلاش در تحلیل آن داشته فقهی و حقوقی می

گونه که بیان گردید این امر مفروض پنداشته شده است؛  ماهیت این عقد نبوده بلکه همان

ه، قرارداد بانکی موجود مورد نقد و تحلیل واقع گردیده و از جهت این در این مقال بنابر

گونه  تحلیل واقع گردیده است. این اثباتی بر فرض پذیرش جهات ثبوتی این قرارداد، مورد 

   تواند جنبه نوآوري مقاله را تقویت نماید. نظر سابقه نداشته و خود می بررسی به

   بیان مسئله. 3

طور خاص مورد بررسی قرار گرفته است، بررسی بندهاي  آنچه در تحقیق حاضر به

داد با آنچه مورد تأیید کارشناسان  وسیله بتوان تطابق این قرار داد مذکور بوده تا بدین قرار

دادهاي بانکی خالی از  قرار  و فقها قرار گرفته است، را بررسی نمود. در بسیاري موارد
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د آن داراي اشکالات فقهی است. و لذا تمام تلاش در قرارداد اشکال نبوده و بنو

جایگزین، که براي رفع محذور ربا در نظام بانکی ایران است، با چالش مواجه خواهد 

تملیک است تا ایرادات فقهی  شرط شد. تلاش این مقاله بررسی خاص قرارداد اجاره به

فته شود. نگاه این مقاله حلی براي آن در نظر گر آن کشف و در صورت امکان راه

طورکلی با  تملیک به شرط بررسی کلی قرارداد بوده تا معلوم گردد قرارداد اجاره به

حل پیشنهادي چیست؟  موازین فقهی سازگاري دارد یا خیر؟ اشکالات در کجاست و راه

داد اما این امر   بررسی قرار طور مجزا مورد گرچه شاید هر یک از موضوعات را بتوان به

  باشد.  از هدف این مقاله خارج می

  تملیک در نظام بانکی شرط اجاره به. 4

صورت است که ابتدا  با توجه به قانون عملیات بانکی بدین تملیک شرط  اجاره بهعقد 

یا کالاهاي موردنیاز   کالا  نوع  آنکه از  پس متقاضی دریافت تسهیلات مالی از بانک،

تواند به بانک  می نظر وي مـشخص گـردید، ردمعلوم شد یا مسکن مو فعالیت او،

تعیین دقیق نوع و : به بانک تسلیم کند  زیر  نـکات  مراجعه و تقاضاي خـود را حـاوي

ونقل اموال  حمل همچنین، انتخاب و تحویل، تیقبول مسئول. موردنیاز  مشخصات اموال

آنکه مشتري از  از  پس تـقاضا،  ایـن  بـا  همراه، توسط وي در مواردي که لازم است

 مطلع شد و آن را قبول کرد، نیماب یو مفاد قـرارداد ف  شرایط و چگونگی عمل بانک

محض اعلام بانک در مورد آماده   به  اینکه  بر  مبنی تعهدي به بانک بسپارد، دیبا یم

شرط   اجاره به« به انعقاد قرارداد  نسبت وي،  تقاضاي  بـودن کـالا یـا اموال موضوع

کند که مورد معامله   تعهد و همچنین،  خصوص این کالاها یا اموال اقدام کند در» لیکتم

. دهد  قرار  مورد مـصرف یـا اسـتفاده ماًیخود مستق را در طول مدت قرارداد،

 شد،  فراهم  بانک  آنکه کالا یا اموال مورد تقاضاي مشتري تـوسط از پس ،بیترت نیا به

  شود که در صورت اجراي کلیه مفاد قرارداد تحویل میصورت اجاره به مشتري  به

 درخواهد آمد. به مالکیت مستأجر (مشتري متقاضی) پایـان مـدت قـرارداد،  در مربوطه،

، 1390ت (ر.ك: موسویان، اس شده دیشرط تملیک ق  این موضوع در قرارداد اجاره به

  نامه قانون عملیات بانکی). نوشت، آیین ؛ ر.ك. پی538ص. 
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ا گذشت چند سال از تدوین قراردادهاي بانکی، این قراردادها مورد مطالعه و ب

رسد بعضی  نظر می ها پدید نیامده است. به بازنگري جدي قرار نگرفته و تغییري در آن

از نظر شرعی قابل تأمل و نیاز به بازنگري مجدد  شرط تملیک اجاره بهاز مواد قرارداد 

ي فقهی برخی از مواد، متن قرارداد با قاعده عدالت در اه لاشکداشته باشد، علاوه بر ا

تنظیم قراردادها و اهداف شریعت، سازگاري چندانی ندارند. و بیشتر مواد این قرارداد 

طور که خواهد آمد یک طرفه و به نفع بانک و برضرر مشتري نگاشته شده است،  همان

تواند  اضح بودن، نیز میضمن اینکه وضعیت ظاهري این قرارداد، از حیث خوانا و و

بهتر از آنچه هست باشد. بنابراین این قرارداد نیاز به بررسی دقیق فقهی دارد که در این 

  گیرد. بخش متن این قرارداد مورد بررسی قرار می

   ) تعجیل ثمن4) ماده (2تبصره ( .4-1

یـا  که مستأجر قبل از سررسید اقساط، مبادرت به تسـویه تمـام درصورتی: 2 تبصره

درصد سود مستتر  90مؤسسه اعتباري حداقل  بانک/ قسـمتی از بـدهی خـود نمایـد،

قسط یا اقساط  در اقساط زود پرداخت را متناسب با مدت باقیمانـده تـا سررسـید

  .نماید عنوان پاداش به مستأجر مسترد می شده به پرداخت

فقهی داشته که به تعجیل ثمن و تسویه قبل از سررسید اقساط است، جاي بحث  

  شود: برخی از آنها اشاره می

بدهد که مـدت اجـل را زیاد  بیشترقدري  ،دار) (مدت هـرگاه مـدیون به دین مؤجل 

یست.(زدنی فی الاجل ازیدك فی المال)  کند، شیخ انصاري به نقل صاحب  جـایز نـ

  ). 221، ص. 6 ق، ج1415حدائق در این مسئله نقل اجماع نموده است. (انصاري، 

شود کاهش میزان بدهی در مقابل زودتر شدن سررسید و  در اینجا مطرح می  آنچه

   باشد. پرداخت (تعجیل ثمن) می

صورت ساده و  به کاهـش مـبلغ بدهی در مقابل پرداخـت زودتـر از سررسید،

صلح «این روش در فقه تحت عنوان . ویژه تاجران شایع است بین مردم به  ابتدایی

   معروف است. 1»ضَع و تَعجل«یا » حطیطه

گاهی مدیون براي گریز از  شرط تـملیک، به   دار و ازجمله اجاره در معاملات مدت

  یا قسمتی از آنها مایل مانده یبا فراهم شدن توان پرداخت اقـساط باق پرداخت سود،
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 دین خـود را زودتر از موعد مقرر کردن بخشی از سود بـدهی، در مـقابل کم  است

 نظر کردن و صرف از سررسید  زودتر  دریافت بهکه گـاهی طلبکار مایل  بپردازد؛ چـنان

 است.بدهی   از  بخشی

شود. ضع به  کاهش میزان بدهی و زودتر شدن سررسید آن ضع و تعجل نامیده می

معناي زودتر تسویه کردن است. در روایتی از نبی  معناي فروگذاري است و تعجل به

توانید از مبلغ  ) ذکر شده است که ـ ضعوا و تعجلوا ـ میائمه () و اکرم (

بدهی کم کنید و تسویه زود هنگام انجام دهید که آن را اصطلاحاً تسویه زودتر و 

  گویند. در ادامه این روایات خواهد آمد.  تخفیف در مبلغ بدهی می

  ؛ اند دانسته جایز صلح مـبلغ بـیشتر مـؤجل را به مبلغ کمـتر حـال،فقها نیز 

داري به کسی  هر کسی بدهی مدت«ابوالصلاح حلبی در کتاب الکافی فرموده: 

داشته باشد و طلبکار به وي بگوید: قسمتی از بدهی را فوراً بپرداز تا باقی را به تو 

انجام دهد صحیح است و مقداري که اسقاط شده، براي بدهکار  کار را   ببخشم و او این

ق، 1420زاده خراسانی،  (واعظ» تواند بعد آن را مطالبه کند نمی حلال است و طلبکار

اند  ادریس در سرائر، این عمل را جایز و حلال دانسته ). شیخ در نهایه و ابن438ص. 

). علامه در تحریر، به صحت چنین 441و  428ق، صص. 1420زاده خراسانی،  (واعظ

  صلحی تصریح کرده است.

» اختن بدهی همراه با کم کردن آن صحیح استجلو اند«گوید:  محقق حلی می

  ).20، ص. 2 ق، ج1408(حلی، 

اگر بر سر دین موجل به این نحو مصالحه کند که «شهید اول در دروس فرموده: 

که از همان جنس  صورت حال درآورد، درصورتی  قسمتی از آن را اسقاط کند و به

(عاملی، » اند از را ذکر نمودهصورت مطلق قول به جو نباشد، صحیح است. فقها نیز به

  )331، ص. 3 ق، ج1417

اگر «داند:  به این مطلب می  صاحب مفتاح الکرامه، قول شهید در دروس را ناظر

دین موجل را حال کنند به این نحو که قسمتی را با رضاي دو طرف اسقاط نمایند، 

  ).830، ص. 12 ق، ج 1419(عاملی، » باشد صحیح می
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) و 275 (بقره: » أَحلَّ اللّه الْبیع«صحت آن را عمومات کتاب مثل شیخ انصاري دلیل 

، 6 ق، ج  1415داند (ر.ك: انصاري،  عمومات روایات باب بیع و روایات خاصه می

  ). 225-227صص. 

دار به مبلغ کمتر با  تعجیل دین زمان«دارد:  باره بیان می ) نیز دراینخمینی (  امام

دار کردن دین حال جایز نیست و افزودن زمان دین  ت؛ اما زمانتراضی طرفین جایز اس

تا،  االله موسوي، بی (خمینی، سید روح» کردن مبلغ نیز جایز نیست دار در مقابل زیاد مدت

  ).649، ص. 1ج

نیاز به توافق  زودتـر از سررسید و کاستن بخشی از طلب،  پرداخت ، بنابراین

 ایران در حـمایت از خریدار طرف بانک،  گذار قانون  ال ح درعین آور طـرفین دارد.  الزام

مکلف به قبول پرداخت زودتر از سررسید و   را  ، بانک شرط تملیک در عقد اجاره به

  دادن تخفیف مناسب نموده است.

  ) اسقاط کلیه خیارات5ماده ( .4-2

  را از خود سلب و ساقط نمود. »خیار عیب و غبن«مستأجر کلیه خیارات، خصوصاً ) 5ماده 

در این ماده کلیه خیارات خصوصاً خیار غبن و عیب از مستأجر سلب و توسط 

  ایشان اسقاط گردیده است.

فسخ شده و اثر آن از بین » خیار«واسطه اعمال  عقد اجاره از عقود لازمه است، و به 

رد، این است که اگر توان ذکر ک اي که براي ثبوت خیار در معاملات می رود. ضابطه می

شود (مانند خیار مجلس و خیار حیوان)، زیرا  دلیل خیار، خاص باشد شامل غیر آن نمی

دلیلی براي آن نبوده و قیاس باطل است و اگر دلیل عام باشد در همه معاملات جاري 

؛ مصطفوي، 218، ص. 27 ق، ج 1404کند که بیع یا غیر آن باشد (نجفی،  بوده فرقی نمی

  . )190.، ص1423

تمام انواع خیار در جمیع معاملات لازمه ممکن «گوید:  م، که می ق. 456طبق ماده 

، »است موجود باشد مگر خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مخصوص بیع است

بنابراین غیر از سه خیار مزبور همه خیارات در عقد اجاره ممکن است نسبت به 

خیار شرط، خیار رؤیت و تخلف «اند از:  ها عبارت و آن عوضین تحقق پیدا کند،
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» وصف، خیار غبن، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار تبعض صفقه و خیار تخلف شرط

  ).268، ص. 1 ، جق1429هاشمی شاهرودي، ؛ 218، ص. 27 ق، ج1404(نجفی، 

حقوق است. شیخ انصاري به این مطلب مکرر اشاره  هدر فقه خیارات از جمل 

أنّ الخیار « و) 11، ص. 5 ق، ج1415(انصاري،  »الخیار من الحقوق أنّ«جمله:  دارند، از

گیرند که  و آنگاه نتیجه می) 55، ص. 5 ق، ج1415(انصاري،  »حقٌّ مالی قابلٌ للإسقاط

 توان آن را اسقاط نماید ؛ صاحب خیار می»لکلّ ذي حقٍّ إسقاط حقّه«مسلمه  هطبق قاعد

  ).61، ص. 5 ق، ج1415  (انصاري، دمخالفی ندار است کهاین قول تا آنجا 

  توان تمام خیارات را اسقاط نمود؟ آیا می  سؤال در این است که

خیارات دلالت  هاي که دلالت بر جواز یا منع اسقاط کاف جمله بحث خیارات،در 

لکل ذي حق  « کلی هذیل قاعد که رسدبنظر  بهیافت نشد، شاید در ابتدا  داشته باشد

گونه  ، و اینتک خیارات، اسقاط همه آنها بلامانع باشد اسقاط تکو جواز » اسقاط حقه

هستند، نباید اسقاط آن را محدود   خیارات جزء حقوق طرفین هو خیارات بماگفت که 

و درج چنین شرطی باطل و مبطل عقد است. ، اما باید بیان داشت که و غیرمجاز بدانیم

مخصوصاً خیار تدلیس و غبن و ، خیارات از مصادیق بارز غرر است هشرط اسقاط کاف

حقوق طرف معامله است و با اسقاط آن ضمانت اجراي  ه کنند نوعی تضمین که به عیب

انجامد و  این امر قطعاً به غرري شدن معامله میرود و  میتخلف از مفاد عقد از بین 

جعل خیارات جلوگیري از ضرر و  هدهد، فلسف طرفین را در وضعی نابرابر قرار می

طرفین است و با رفع و دفع این ابزار، عقد و تخلف از آن عملاً   هضمانت اجراي اراد

  .)373-372. ، صص1، ج1378لنگرودي،  جعفرير.ك: ( بلاضمانت اجرا است

معتقدند، در مواردي که اسقاط خیارات شده است  در این مسئله دانان حقوقاز برخی 

نصرف از غبن فاحش است. غبن خارج از حدود متعارف و چند برابر این موضوع م

(صفائی،  خیارات نیست همعمول داخل در تراضی طرفین نیست و شامل اسقاط کاف

  .)103. ، ص1356؛ قائم مقامی، 954. ، ص5، ج1387؛ کاتوزیان، 307. ، ص1383

 هیلاگر در ضمن عقد ک شود: مطرح می اسقاط خیار عیبهمین بحث نیز در 

صراحت اسقاط شده بود و بعد از معامله  خیارات اسقاط شده بود، یا حتی خیار عیب به

متعارف معیوب است و عیب فاحش دارد، مشتري حق  ازحد شیمعلوم شد که کالا ب
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. )954  ، ش5، ج1387؛ کاتوزیان، 307. ، ص1383(صفایی،  خیار خواهد داشت

  ز نیست.ارج از حد متعارف باشد، نیاسقاط خیار عیب شامل عیوبی که خبنابراین 

پس از اطلاع و  نیز تخلف از وصفهمه خیارات، در مورد در اسقاط همچنین 

 محل ،العقد حین اختلافی نیست. اما در شرط اسقاط این خیاراز لحاظ فقهی رؤیت 

است. دلیل این دانسته فاسد و مفسد عقد  را شیخ انصاري، چنین شرطی .باشد بحث می

گردد زیرا این شرط  که با اسقاط چنین شرطی بیع عملاً غرري می  فقها آن استدسته از 

خریداري  فیتوص معناي فقدان اعتبار اوصاف ذکر شده است و گویی مبیع غایب، بلا به

شده است. شیخ این قول را تقویت نموده و معتقد است هرچند خیار حکمی شرعی 

ال بین شرط سقوط خیار با ذکر هرح گردد، ولی به است و موجب غرر عرفی نمی

(ر.ك: انصاري،   یابد سبب همین تنافی در عقد راه می اوصاف منافات هست و غرر به

  ).261-259، صص. 5 ق، ج1415

خیارات شامل تخلف وصف  هبر این باورند، که اسقاط کاف نیز دانان برخی حقوق 

استدلال این دسته  .)331. ق، ص1486؛ کاتوزیان، 307 . ، ص1383(صفایی،  گردد نمی

عقلایی است و حتی اگر تصریح به اسقاط خیار تخلف  آن است، که این شرط غیر

عقلایی بودن این رباطل خواهد بود. وجه غی 232 هوصف هم شده باشد به استناد ماد

شرطی که در  خرم به این خانه را می«گوید:  معامله می  شرط آن است، که گویی طرف

و  ».خرم وش آب و هوا نبود هم میخ هباشد ولی اگر در منطقمنطقه خوش آب و هوا 

ها  اند بدون ضمانت اجرا ر نظر داشته  رسد، که طرفین اوصافی را که مد نظر نمی معقول به

 »شامل تخلف از وصف نخواهد بود ،طور مطلق اسقاط خیارات بهبنابراین  نمایند.

  .)307. ، ص1383(صفایی، 

، خالی از اشکال نیست زیرا در 4ماده  2ملاحظه شد تبصره که  طور نتیجه اینکه همان

و این  شده از مستأجر سلب و ساقط »خیار عیب و غبن«کلیه خیارات، خصوصاً این تبصره 

در حالی است که اسقاط همه خیارات در ضمن عقد، از لحاظ فقهی محل اشکال بوده؛ به 

 هم گردد و حتی اگر ن فاحش نمیاسقاط کلیه خیارات شامل غبگونه که در خیار غبن  این

 و حق خیار ثابت استبنابراین  ،نموده باشند و افحش تصریح به اسقاط غبن فاحش

اگر  که صورت نیبد اسقاط خیار عیب. و همچنین است در مشتري حق خیار خواهد داشت
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صراحت اسقاط شده بود  خیارات اسقاط شده بود، یا حتی خیار عیب به هیدر ضمن عقد کل

، شتهازحد متعارف معیوب است و عیب فاحش دا و بعد از معامله معلوم شد که کالا بیش

هم ، العقد تخلف از وصف حین		در شرط اسقاط خیار. مشتري حق خیار خواهد داشت

  جایز نیست.، چنین شرطیعقلایی بودن  دلیل غرري شدن و غیر به

   ) تعهدات مستأجر7ماده (. 4-3

  ود:مستأجر تعهد نم) 7ماده 

صورت صحیح از آن استفاده  از مورد اجاره محافظت و نگهداري کامل نموده و به) 1-7

  نماید.

عین یا منافع مورد اجاره را به اشخاص دیگر از طریق اجاره و یا تحت هر عنوان، ) 2-7

  واگذار ننماید.

هاي تعمیرات، تکمیل،  هاي مربوط به مورد اجاره ازجمله، هزینه هزینهتمامی ) 3-7

حتی در مواردي که تعمیرات اساسی و کلی باشد، بدون  ها راننگهـداري و نظـایر آ

  نماید. مؤسسـه اعتبـاري پرداخـت حق مطالبه از بانک/

تغییر مؤسسه اعتباري، از تغییر محل،  بدون اخذ موافقت قبلی و کتبی بانک/) 4-7

  .نسبت به مورد اجاره خودداري نماید شکل و یا هر تغییر دیگـري

ها و عوارض و غیره مربوط به مورد اجاره را بدون حق مطالبه از  تمامی مالیات) 5-7

  پرداخت نماید. مؤسسـه اعتبـاري بانک/

مؤسسه اعتباري از مورد اجاره را در طول  امکان نظارت، بازرسی و بازدید بانک/) 6-7

  مدت اجاره فراهم آورد.

یک از تعهدات موضوع این قرارداد، حسب درخواست  در صورت عدم ایفاي هر) 7-7

  »مؤسسه اعتباري نماید. مورد اجاره را تخلیه و تحویل بانک/ مؤسسه اعتبـاري، بانک/

تعهد از مشتري  7یافته است. در این ماده،   ) به تعهدات مستأجر اختصاص7ماده ( 

عین یا منافع مورد اجاره را به اشخاص دیگر آمده است که  2ست. در تعهد شده ا گرفته

مستأجر موظف است . در این تعهد، از طریق اجاره و یا تحت هر عنوان، واگذار ننماید

  ندارد اموال مورد اجاره را  و حق  برداري نموده از منافع عین مستأجره شخصاً بهره
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بدهد یا انتقال بدهد و یا به هر   ـیقه بگذارد یا قرضنماید یا اجاره دهد یـا وث  واگذار

  دیگري قرار دهد.  ن را کلی یا جزئی در اختیار شخصآصورت دیگري 

اند تکالیفی را به شرح زیر،  ها موظف دسـتورالعمل اجـرایی، بانک 6طبق ماده 

اجاره  قرارداد 7، این تکالیف در ماده در قرارداد براي مستأجر درج نمایند  صراحت به

 شرط تملیک بانک مرکزي، نیز آمده است: به

  اجاره  مـورد  اموال  حفظ و نگهداري و کاربرد صحیح 

  صورت امانت در اختیار مستأجر است و او در مـدت اجاره، عین مستأجره به

  مستأجره  متعارف از عین به رعایت امـانت بـوده، بـاید از هرگونه استفاده غیر  موظف

   کند.  پرهیز

اجاره، حتی در صـورت عدم درج چنین تکلیفی براي  احکامهرچند مطابق 

و   به استفاده صحیح و متعارف از مال است و در صـورت تعدي  مکلف  او  مستأجر،

، ص. 2 ق، ج  1412؛ عاملی،241، ص. 3 ق، ج  1387خواهد بود؛ (طوسی، تفریط ضامن 

، ص. 1 تا، ج ؛ خمینی، بی313 ق، ص.1415؛ یزدي، 222تا، ص.  ، بی4؛ خویی، ج3

قرار   ها بانک  عهده شرط تملیک، تصریح به این موضوع بر  لکن در قرارداد اجاره به) 583

 .نحوي مطمئن حفظ شود به  (دولت)  شده است تا منافع و سرمایه بانک  داده

 و   اشخاص دیگر از طریق اجاره  به  عدم واگذاري عین یا منافع عین مستأجره

 .دیگر  عنوان  هر  تحتیا 

محض انعقاد قرارداد، مستأجر مـالک منافع  اجاره، به  عقد  با توجه به تملیکی بودن

  دارد  در اموال خود را  قاعده تسلیط، حق هرگونه تصرف  اساس  شود و چون بر می

نی البته چنین حقی، زما. به دیگري واگذار کند  را  تواند منافع عین مستأجره بنابراین می

  ولی  شده باشد، منعقدو معمولی صورت مطلق  به  وجود دارد که قرارداد اجاره

باید شخصاً از عین منتفع   انتقال منتفی بوده و مستأجر  خلاف،  صورت درج شرط  در

ضمانت ) و 6، ص. 2 ق، ج1412؛ عاملی، 120، ص. 19 ق، ج1413یده (سبزواري، گرد

باشد (ر.ك: انصاري،  میبراي موجر   فسخ  خیارشرط نیز بروز این اجراي عدم رعایت 

 ).65-62، صص. 6ق، ج1415
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کـه در پایـان اجاره   است  هدف بانک آن  چـون  ، شرط تملیک  اجاره بهقرارداد در 

دفع هرگونه   منظور به  عین مستأجره به ملکیت مستأجر درآید، لکن تا قبل از این موقع،

موجب پیچیده شدن روابط   که  ثـالث  بـه  مـنافع  لانتقا  روابط حقوقی زائد ناشی از

  گرداند. ممنوع می را گردد، واگـذاري را تحت هر عنوانی حقوقی طرفین می

 پرداخت هزینه تعمیرات 

تعمیرات و کلیه مخارجی که در عین مستأجره «قانون مدنی،  486به موجب ماده 

مگر آنکه شرط خلاف شده یا  عهده مالک است براي امکان انتفاع از آن لازم است به

خلاف آن جاري باشد و همچنین است آلات و ادواتی که براي امکان انتفاع  عرف بلد بر

بنابراین، در هر مورد براي )، 30، ص. 2 تا، ج (امامی، بی »باشد از عین مستأجره لازم می

وع کرد. ها، باید ابتدا به قرارداد و سپس به عرف محل رج تعیین مسئول پرداخت هزینه

که در موردي خاص، قرارداد تعیین تکلیف نکرده باشد و عرف و رویه  صورتی در

از مورد اجاره » امکان استفاده«مشخصی نیز وجود نداشته باشد، مخارجی که براي 

  . با موجر است ،ضروري است

  سو و تعمیرات جزئی از  یک  با تفکیک میان تعمیرات اساسی و کلی ازبنابراین 

هاي مـربوط بـه تعمیرات اساسی و کلی اصل بنا و  هـزینهتوان گفت که  می  گر،دی  سوي

و مربوط به تعمیرات جزئی   هاي و هزینه  است عهده موجر سیسات عمده در آن برأت

عهده  بر، است مستأجر تعمیرهاي تزیینی که مربوط به انتفاع مطلوب و شخصیهمچنین 

  است.مستأجر خود 

عهده مستأجر  شرط تملیک، هزینه تعمیرات اساسی و کلی بر در قرارداد اجاره به

عهده مستأجر  ی برو جزئي جاري ها نهیهزکه در اجاره، فقط  حالی گذاشته شده است، در

عهده موجر است (ر.ك: طوسی،  ي اساسی و کلی مثل ریختن دیوار برها نهیهزاست، اما 

  ). 427-425، صص. 5 ق، ج1427؛ عاملی، 224، ص. 3 ق، ج1387

اینکه توجه به با شرط تملیک از نگاه عرف  مگر اینکه گفته شود در قرارداد اجاره به

ي اساسی و کلی نیز ها نهیهز، نهایت مستأجر، مالک عین مستأجره خواهد شد در

هاي تعمیرات  اند کلیه هزینه ها مکلف بانک مستأجر است. لذا در قرارداد بانکی، عهده بر

  .ن را بر مستأجر شـرط کنندعی
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وسیله بلایاي طبیعی همچون سیل یا زلزله یا  نکته دیگر اینکه اگر ساختمان به

غیرطبیعی همچون انفجار، تخریب شد، در اینجا بر اساس حکم فقهی، و حتی از لحاظ 

عرف هم اصل اجاره باطل است. چون دیگر عینی باقی نمانده تا از آن استفاده و 

، صص. 2 ق، ج1412؛ عاملی، 144ص. ، 2 ق ج1408برداري شود (ر.ك: حلی،  بهره

  ). 427، ص. 5 ق، ج1427؛ عاملی، 10و9

اي نشده و خلأ قانونی وجود دارد و یا اینکه این مورد  به این مورد در قانون اشاره

عهده مستأجر خواهد بود، که در هر  نیز در حکم تعمیرات اساسی قرار داده شده و بر

که گفته شد این مورد در حکم تلف عین  طور دو صورت محل اشکال است، چون همان

 شود. بوده و عقد اجاره باطل می

 عدم تغییر مـحل، شـکل یا هر نوع تغییر در عین مستأجره بـدون مـوافقت بانک. 

منظور محفوظ ماندن حقوق مالکی بانک نـسبت بـه مورد اجاره و اینکه بانک به  به

بـاشد، لازم است مستأجر از تغییر محل  دستیابی به مورد اجاره را داشـته  امکان  سهولت

منظور جلوگیري از هرگونه  هـمچنین به مـورد اجاره ـ در اموال مـنقول ـ مـمنوع باشد.

کاهش ارزش عین مستأجره ناشی از تغییر ظاهر و شکل آن (اعم از   یـا  کسر قـیمت

و موافقت بانک  اموال منقول و غیرمنقول) چـنین اقداماتی توسط مستأجر باید با اطـلاع

 شود.  انجام

ق، 1409ظاهر این شرط اشکالی ندارد و عموم المؤمنون عند شروطهم (عاملی، 

نوعی تسلط و برتري بانک  شود. ولی با این وجود به ) شامل این مورد می16، ص. 18ج

 کند. رساند و تصرفات و اختیارات طرف مقابل (مستأجر) را محدود می را در قرارداد می

   مستأجره  عـین  به  هاي متعلق مالیاتو پرداخـت کـلیه عـوارض 

انـتقال اموال، بـه هنگام معامله بر  پرداخـت عـوارض و مالیاتهر چند که معمولاً 

نحوي که مسئولیت   به  آن،  ، تراضی برخلافاما با این وجود  عهده مالک خـواهد بـود.

تـرتیب در مـعاملات طـرفین  بـدین رد.ندا  باشد، هیچ منعی طرف مقابلپرداخت بـا 

 نمایند.الیه شرط  هاي ناشی از انـتقال را بـر منتقل توانند هزینه مـی
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  شرط تملیک، با توجه به مالکیت نهایی مستأجر بر عین، پرداخـت  اجاره به  در

  مـشتري  بـر عـهده مالیاتنـاشی از انتقال اعم از مالیات و عوارض و   هاي هـزینه

   خواهد بود.  ستأجر)(م

  عین مستأجره براي موجر  از  حق بازرسی و بازدید. 

اجاره و لزوم کنترل رعایت   پایان  تا  با توجه به حقوق ناشی از بقاي مالکیت بانک

خود را نسبت به عین مستأجره   شرایط قرارداد و اینکه آیا مستأجر تـعهدات و تکالیف

و...   و شکل  مستأجر، تعمیر، عدم تغییر محل  طعدم تعدي و تفریو اعم از نگهداري 

دهد یا نه؟، لازم است بانک مـستمراً بـه نظارت و بازرسی وضعیت مورد  انجام می

منظور دفع هرگونه ممانعت احتمالی مستأجر از انجام اقدامات مذکور،  به  بپردازد.  اجاره

  شود. میصریح مستأجره ضمن قرارداد ت  عین  بر  حق بازرسی و نظارت بانک

البته اگر واقعاً از طرف بانک نظارت، بازرسی و بازدید انجام شود، قراردادن این 

شدن این  وسیله عملیاتی جایی است زیرا به شرط در متن قرارداد، شرط صحیح و به

شرط در جاهاي دیگر (موارد  استفاده از تسهیلات اجاره به گونه سوء شرط، احتمال هر

  رود. از بین می صوري و غیر واقعی)

  در صورت عدم ایفاي هر یک از تعهدات بانکبه تخلیه و تحویل  

در صورت عدم ایفاي هر یک از تعهدات در بند آخر این تعهدات آمده است که 

مورد اجاره را تخلیه و  مؤسسه اعتبـاري، موضوع این قرارداد، حسب درخواست بانک/

  مؤسسه اعتباري نماید. تحویل بانک/

خاطر عدم ایفاي تعهدات مستأجر، حق فسخ  عبارت این است که موجر به ظاهر این

تخلف از شرط،  به نفسدارد. در خیار تخلف از شرط، نزد فقهاي امامیه مشهور است که 

  ). 65- 62، صص. 6ق، ج1415تواند عقد اصلی را فسخ کند (ر.ك: انصاري،  مشروط له می

و نسبت به تخلّف از شرایطی که «... گوید:  می 496قانون مدنی نیز در ذیل ماده 

(امامی، » گردد بین موجر و مستأجر مقرر است خیار فسخ از تاریخ تخلّف ثابت می

  ). 43، ص. 2 تا، ج بی

وظایف خویش ناشی از   بـه    مستأجر  در صورتی هم شرط تملیک  در عقد اجاره به

عین تواند  و میدارد  فسخ حق (بانک) موجر باشد،  نکرده  عمل  توافق شروط مورد
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. در این موارد حق و حقوق مستأجر و اقساطی را که پراخت مستأجره را پس بگیرد

 شود؟!  کرده چه می

که آمد  طور نتیجه آن است که در این ماده، علاوه بر اینکه برخی از تعهدات همان

طرفه و  کخلاء قانونی است، تعهداتی که بر مستأجر قرار داده شده همه ی  داراي اشکال

نوعی تصرفات و اختیارات مستأجر را محدود  نفع بانک و بر ضرر مستأجر بوده و به به

  گیرد: کرده است. این مطلب خود از چند جهت مورد نقد و بررسی قرار می

 :عدم سازگاري با قاعده عدالت  

مربوط به ها  در این ماده، حق هرگونه اعتراض از ناحیه مستأجر اسقاط، همه هزینه

، تکمیل، نگهـداري و نظـایر کلی و جزئی هاي تعمیرات مورد اجاره ازجمله، هزینه

ه از مطالبو همچنین پرداخت هر نوع بیمه، مالیات، عوارض و غیره بدون حق ها  آن

طرفه (بانک)،  بانک، بر عهده مستأجر قرار گرفته است. این همه شروط و تعهدات یک

افزون بر اینکه  ود اسلامی و فقه ناسازگار است، خلاف عدل و انصاف بوده و با روح عق

این برخی از آنها جاي  ترکیب این تعهدات، چیزي از اجاره باقی نخواهد گذاشت. بنابر

اي  گونه تأمل جدي دارد. و لازم به بازبینی بوده و نظام فقهی عقود اسلامی در بانک به

شد و بر کسی ظلم و طراحی شود تا با اهداف شریعت و عدال و انصاف منطبق با

 اجحاف صورت نگیرد.

که در فقه و قانون مدنی همراه با بیان تعهدات مستأجر،  يطور همانبهتر این است  

که از مستأجر  طور شود در این قرارداد بانکی نیز همان تعهدات موجر نیز بیان می

نت شده متقابلاً تعهدات و وظایف موجر (بانک) نوشته شده و ضما تعهداتی گرفته

شد تا موجب برقراري برابري و عدالت در متن  بیان می  اجرایی آن در صورت تخلف

  قرارداد گردد.

 :سفهی بودن  

توان در سفهی بودن آن دانست. مراد از سفهی، شروطی  اشکال دیگر این بند را می

گونه  نمایند. از سویی همان است که عقلاي عالم در معاملات، خود را ملتزم به آن نمی

باشد. مرحوم  ه در جاي خود آمده است یکی از لوازم نفوذ شرط، عقلائی بودن آن میک

انصاري،  (  داند شیخ انصاري شرط سفهی را لغو دانسته و خیار را بر آن ثابت نمی
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کمی  اند اگر شرط داراي فائده  ) محققین همچنین بیان داشته107، ص. 6ق، ج1411

ارند باشد، گرچه عنوان شرط بر آن صدق نموده اما که عقلاء بر آن اعتنایی ند طوري به

خویی،  (  وجوب وفا شامل آن نشده و در شرط عقلائی قرار نخواهد گرفت ادله 

  ).292، ص. 1ق، ج1414

جدي در شرط فاقد غرض  اینان دلیل بر عدم نفوذ چنین شرطی را عدم اراده 

اصفهانی بیان داشته است که ). محقق 97، ص. 1 ق، ج1414(خویی،   اند عقلائی دانسته

مشروط  له بر مشروط علیه در جایی است که او داراي حقی بر ذمه   استحقاق مشروط

تواند چنین  علیه باشد. حق از امور اعتباري عقلائی بوده و چیزي که عقلائی نیست نمی

حقی را اثبات نماید. و از جهت ملاك نیز نفوذ شرط منتی بر مشروط له است و در 

  ).124، ص. 5ق، ج1427اصفهانی،  لغویت شرط منتی وجود نخواهد داشت ( صورت

توان این استدلال را از این جهت که شروط مذکور عقلائی نه سفهی هستند،  می

نپذیرفت. مراد از عقلائی بودن این شروط آن است که گرچه شروط مذکور مطالبی را 

عالم در معاملات خود از پذیرش مشتري قرار داده که در شرایط عادي عقلاي  عهده  بر

تواند از تسهیلات بانکی  می  که مشتري با پذیرش آن آنجا نمایند، اما از آن اجتناب می

  نماید.  واقع این جلب منفعتی بالاتر بوده، سفهی بودن را ملغی می استفاده نماید، یعنی در

 :اکراهی بودن  

ن بیان که، گرچه مشتري با اشکال دیگر این مطلب، اکراهی بودن آن است. به ای

تواند از تسهیلات بانکی استفاده نماید اما وي در شرایطی قرار  پذیرش این مطلب می

دارد که رضایت باطنی نداشته و بنابر شرایط ناچار به پذیرش این شروط براي استفاده 

  واقع همان اکراه مذموم در روایت است.  باشد و این در از تسهیلات می

اکراه در مقابل اختیار که عبارت از اراده کردن مضمون عقد همراه با مراد از 

عامه و خاصه بر لزوم  ) ادله 449، ص. 1ق، ج1411انصاري،  (  باشد نفس است، می طیب

اي از فقها  ) گرچه عده449، ص. 1ق، ج1411(انصاري،   اختیار در معامله دلالت دارد

). اما 39، ص. 2ق، ج1427اصفهانی،  ( اند دانستهبرخی از این ادله را نقد نموده و وارد ن

حال تطبیق کراهت در  این باشد. با طورکلی امري پذیرفته شده در فقه می لزوم اختیار به

  اند: گونه آن را تبیین نموده عقد مورد اختلاف است. برخی این
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را  گردد و گاهی همراه با اراده است. اولی گاهی فعل بدون اراده از فاعل صادر می

نفسانی  اجبار گویند و دومی خود بر دو قسم است گاهی این اراده بر اساس یک انگیزه 

باشد. در صورت اول اختیاري  و رضایت باطنی شکل گرفته و گاهی بر این اساس نمی

  ).183، ص. 1، ج1373نائینی،  (  و دومی اکراهی است

گردد گاهی همراه با  گیري اراده می اي که موجب شکل بر اساس این بیان انگیزه

این اگر فرد با اختیار خود قراردادي را امضا نمود  رضایت و گاهی بدون آن است، بنابر

باشد، اکراه محقق گردیده است. طبیعی  که در شرایط دیگر حاضر به امضاي آن نمی

باشد  طولی نمی دهنده در سلسله  است که مراد از انگیزه بر اراده تمامی انگیزهاي شکل

  اختیاري شوند.  در این صورت تمامی عقود ممکن است منتهی به انگیزهایی غیر زیرا

معناي نبودن رضایت به معامله نه عدم اختیار دانسته و بر  برخی نیز اکراه را به

ق، 1418خویی،  شود ( اند که از ذکر آن خودداري می ادعاي خود دلایلی را اقامه نموده

  ).322، ص. 36ج

ین موضوع بیان داشته است: تعلق اراده به فعل از جهت محقق اصفهانی در ا

گردد. این مناسبت  مناسبت بین قواي انسانی است که موجب ایجاد شوق به فعل می

و... است و گاهی به اضافۀ   قواي طبیعی انسان مانند بینایی و شنوایی گاهی به اضافه 

ق مورد دوم است. با این باشد. خوردن دواي تلخ براي درمان از مصادی عاقله می قوة 

گردند. این محقق  حساب تمامی افعال ارادي یا از روي شوق طبعی و یا عقلی صادر می

ارجمند در ادامه بیان داشته است که مناط صحت معاملات منحصر در طیب طبعی 

نیست، زیرا بیعی که نیاز ضروري فرد بر آن باشد صحیح بوده گرچه طبعاً مکروه باشد 

  ).39، ص. 2ق، ج1427اصفهانی،  (

بر این اساس اگر مراد از اکراه را مطابق آنچه از محقق اصفهانی آمد بدانیم، مشتري 

که با پذیرش این  آنجا این تسهیلات گرچه طبعاً رضایتی به این معامله نداشته اما از

باشد، برخوردار گشته و این  تواند از تسهیلاتی که دافع مشکلات او می شروط می

ود رضایت عقلی است. اما اگر مطلق رضایت را بدون توجه به تفصیل موجب وج

  باشد.  مذکور بدانیم، اشکال اکراه بر آن وارد می
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عقلا در  نظر تفصیل محقق اصفهانی صحیح و سیرة  با توجه به آنچه بیان گردید، به

ه قدري براي مشتري سخت بوده ک باشد. مگر اینکه شرایط به معاملات بر آن مترتب می

اي  عرف و عقلا حتی براي رسیدن به منافع در شرایط عادي تن به پذیرش چنین معامله

  دهند که در این صورت رضایت عقلی نیز با ابهام مواجه خواهد بود.  نمی

رسد که در شرایط عادي عقلاي عالم در معاملات خویش  نظر می مذکور به در معاملۀ 

نظر  نمایند. بنابراین به وردن منافع امتناع میدست آ از پذیرش چنین شروطی حتی براي به

  رسد که وجود رضایت عقلی نیز در این معاملات با ابهام برخوردار است.  می

   ضمان مستأجر .4-4

  در رابطه با ضمان مستأجر در قرارداد بانکی آمده است:

گونه آمده است که:  ، که مربوط به تعهدات مستأجراست، بدین7مورد اول در ماده 

هاي تعمیرات، تکمیل،  هاي مربوط به مورد اجاره ازجمله، هزینه تمامی هزینه«

حتی در مواردي که تعمیرات اساسی و کلی باشد، بدون حق  نگهـداري و نظـایر آنها را

  ». نماید مؤسسـه اعتبـاري پرداخـت مطالبه از بانک/

برعهده  از بانک ، بدون حق مطالبهطور مطلق به تعمیرات اساسی و کلیدر این ماده 

شده  معنا است که ید مستأجر ضمانی معرفی مستأجر گذاشته شده است. و این بدان

عـین مستأجره در مـدت  )222ص.  ، 4تا، ج که به اجماع فقها (خویی، بی حالی است در

مگر در  باشد میضامن عین مستأجره نامین بوده و  مستأجر،و مضمونه است  اجاره غـیر

، 2 ق، ج1412؛ عاملی، 241، ص. 3 ق، ج1387کند (طوسی،  تـفرط  یا  تعديی که صورت

، ص. 1 تا، ج ؛ خمینی، بی313ق، ص. 1415؛ یزدي، 222، ص. 4تا، ج ؛ خویی، بی3ص. 

عین مستأجره امانتی است که مستأجر آن « گوید: می در این باره شرایع  محقق در ).583

  صاحب)، 141، ص. 2 ق، ج1408ی، (حل »شود را مگر به تعدي و تفریط ضامن نمی

 ).206. ، ص27ج ق،1404(نجفی،  اجماع کرده است  ادعاي  بر این حکمنیز جواهر 

 نسبت بـه عـین مستأجره، مستأجر،: «آمده استهمین مطلب  ،قـانون مدنی 493در ماده 

تلف  کلا یا بعضاً به این معنی که اگر عین مستأجره بدون تفریط یا تعدي او، ضامن نیست،

 ».ضامن است تفریط یا تعدي نماید، بود ولی اگر مـستأجر، نخواهد  ولئمس شود،
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عنوان امانت بوده و مستأجر امین است  بنابراین عین مستأجره در دست مستأجر به

و امین تا زمانی که تعدي یا تفریط نکند، ضامن نخواهد بود. با این توضیحات آیا موجر 

گونه که مستأجر نسبت  اجاره بر مستأجر شرط ضمان کند به اینتواند در ضمن عقد  می

 به عین مستأجره ضامن باشد و لو اینکه تعدي یا تفریطی نکرده باشد؟

 2.باشد می شرط نتیجه، نه شرط فعلصورت  در شرط ضمان بهبحث اول آنکه  نکتۀ 

 شرط فعل عبارت است از اینکه مالک شرط کند اجیر و یا توضیح مطلب اینکه

مستأجر، به هنگام تلف عین مستأجره، مثل یا قیمت آن را از مال خود، جبران خسارت 

؛ باشد کند. صحت این شرط، مورد اتفاق فقها است؛ اعم از اینکه ید، امانی یا غیرامانی

. اما شرط نتیجه، آن آن صورت پذیردو اعم از اینکه تلف، با افراط و تفریط یا بدون 

یا مستأجر، شرط کند که در صورت تلف عین مستأجره،  است که مالک با اجیر و

شریف ؛ به غیر از سید مرضی (دانند مشهور فقها، این شرط را باطل می. ضامن باشد

را باطل  مشهور فقها، شرط ضمان به نحو شرط نتیجه)، 467ق، ص. 1415مرتضی، 

ق، 1413ی، ؛ حل141، ص. 2 ق، ج1408؛ حلی، 241، ص. 3 ق، ج1387اند (طوسی،  دانسته

، ؛ عاملی4، ص. 2 ق، ج1412؛ عاملی،  314، ص. 2 ق ج1420؛ صیمري، 304، ص. 2 ج

؛ 275، ص. 2 ق، ج1387؛ حلی، 258، ص. 7 ق، ج1414؛ کرکی، 176، ص. 5، ج ق1413

، 2 ق، ج1409؛ یزدي، 216. ، ص27ج ق،1404؛ نجفی، 764، ص. 19 ق، ج1419عاملی، 

  ).529ق، ص. 1424؛ لنکرانی، 222، ص. 4تا، ج ؛ خویی، بی600ص. 

که این شرط مخالف مقتضاي عقد بوده و  آنجا صاحب جواهر تصریح نموده است از

گوید در این  باشد. وي می با امانی بودن اجاره در تنافی است، بنابر مشهور صحیح نمی

  ).216. ، ص27ج ق،1404(نجفی،   حکم اختلافی نیست

را به استناد  شرط ضـمانبطلان   هرصاحب جواشود  ملاحظه میکه  طور همان

بلکه امر  است. نسبت دادهمـشهور به  مخالفت با مقتضی و امانی بودن عقد اجاره

  اجماعی معرفی کرده است.

عنوان  نه به 3صورت شرط فعل به صاحب عروه بر این باور است که شرط ضمان 

در عقد اجاره، مطلقاً چه در اجاره بر اعمال و چه در اجاره بر اعیان، صحیح  ضمان

  ).600، ص. 2 ق، ج1409(یزدي،   است



 21                             محمود اکبري، صادق الهام/  بانک تملیک شرط به اجاره قرارداد به فقهی نگاهی 

  د.دانن را باطل میضمان در عقد اجاره مشهور، شرط نتیجه کلام فقها این است که 

   ادله بطلان شرط ضمان در عقد اجاره .1- 4-4

  مخالف مقتضی عقد. 1-1- 4-4

بطلان، گروهی از فقها علت بطلان شرط ضمان را از جهت اینکه خلاف  درباره دلیل

، ص. 2 ق، ج1412(عاملی،   اند مقتضی عقد اجاره است فاسد و مفسد عقد اجاره دانسته

 ق،1404؛ نجفی، 177، ص. 5 ق، ج1413؛ عاملی،258، ص. 7 ق، ج1414؛ کرکی،  4

  ).313، ص. 1 ق ج1413؛ نائینی، 216. ، ص27ج

(اصفهانی،   اند فقها خلاف مقتضاي عقد بودن شرط ضمان را نپذیرفته بعضی از

ضمان،  شرط). چون مقتضاي عقد، تملیک منافع است، و 159، ص. 5 ق، ج1418

فتوي به صحت  ،رنـظر مشهو  برابر  درلذا  . با مقتضاي عقد اجاره ندارد  گونه منافاتی هیچ

) 17، ص. 10 ق ج1418؛ حائري، 69ص.  ،10 ق، ج1403(اردبیلی،  اند ایـن شـرط داده

ق.م، که تکالیف مستأجر را 490دانان، در ضمن ماده  و به تبعیت از آنها بعضی از حقوق

دارند که مقتضاي عقد اجاره عدم  و بیان می  ، شرط ضمان را صحیح دانسته4کند بیان می

عقد ضمان مستأجر نیست تا شرط ضمان مخالف مقتضاي عقد باشد، بلکه مقتضاي 

 ). 40، ص. 2 تا، ج اجاره تملیک منافع است (امامی، بی

  مخالف شرع .1-2- 4-4

ضامن دانسته   5مخالفت با شرع از دیگر دلایل بطلان این شرط است. امین در قرآن،

در جاي و بوده  کتابمخالف  شرط ضمان مستأجر که امین است،  بـنابراین نشده است،

؛  4، ص. 2 ق، ج1412(عاملی،  باطل است ،شرعکه شرط مخالف  است  خود، ثابت

، ص. 4تا، ج ؛ خویی، بی52ق، ص. 1311؛ گیلانی، 217. ، ص27ج ق،1404نجفی، 

 ).529ق، ص. 1424؛ لنکرانی، 222

، دلالت مستأجرهاي مختلف، بر عدم ضمان ید  با بیان زیادي در این مورد روایات

؛ عاملی، 125، ص. 3 ، جق 1390طوسی، ؛ 238 -284، صص. 5 ق، ج1407(کلینی،  دارد

؛ خویی، 16، ص. 14 ق، ج1408؛ نوري، 122 - 119و صص  93، ص. 19 ق ج1409

مستفاد از این روایات این است که ید مستأجر در تلف و ). 223و222، صص 4تا، ج بی
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بنابراین شرط ضمان، با سنت قطعی مخالف  نقص در مالیت مورد امانت، ضامن نیست.

  ویژه مستأجر، دلالت دارند. ت بر عدم ضمان ید امین بهچراکه روایا .است

رو،  همین . ازاستهمین  ،بطلان شرط ضمان مستأجر  بر  دلیل  عمدهرسد  نظر می به

شرط ضمان اگر مخالف مقتضاي عقد نباشد، مخالف «گوید که،  صاحب جواهر می

  ).219-217ص. ، ص27ج ق،1404(نجفی، » حکم شرع هست لذا باطل است

به روایات بیان شده و نیز روایات باب معاملات مراجعه شود، خواهیم دید که اگر 

خواهد در تعهدات طرفین عقد،  اي می گونه ناپذیر بوده و به ذات روایات تخصیص

  ها و شروط ها و ضمان که در عقود بانکی همه مسئولیت حالی عدالت و برابري باشد، در

که با روح عقود اسلامی ناسازگار است. به  بر علیه مشتري (مستأجر) تنظیم گردیده

ها را تک تک با شرط  ها و ضمانت عبارتی دیگر، اگر تمامی تعهدات و مسئولیت

عهده یک طرف گذاشته شود و او را در همه موارد ضامن قرار دهیم دیگر از آن عقد  بر

  چیزي باقی نخواهد ماند.

و نظام براساس این عقود  مخصوصاً در محل نزاع، که در مقام طراحی یک سیستم

اي طراحی شود  گونه باشیم؛ در این موارد باید سیستم و نظام فقهی (فقه حکومتی) به می

تا با روحِ فقه و مشی شریعت و عدالت اسلامی همخوانی داشته باشد و بر کسی ظلم و 

  اجحاف صورت نگیرد.

، در بین اند کرده ، مخالفتمستأجر در اجاره مشهور فقها با شرط ضماننتیجه اینکه 

ادله گفته شده اگرچه شرط ضمان از جهت خلاف مقتضاي عقد بودن باطل نیست 

رسد که ازجهت مخالفت با شرع  نظر می (زیرا مقتضاي عقد، تملیک منافع است) اما به

)، 216. ، ص27ج ق،1404باطل باشد. اجماع و شهرت موجود در این مسئله (نجفی، 

کند. و از طرفی هم قول مشهور نیز حتی با  حکم را تأیید میعنوان معاضد، این  نیز به

، گذاري فتواي معیار در نظام قانونعنوان  بهفتواي مشهور فقها توجه به ملاك بودن 

)، سازگارتر بوده و 101، ص. 1394زاده،  ؛ حاج97، ص. 1392(ر.ك: علی اکبریان، 

  استفاده شود. گذاري عنوان فتواي معیار در نظام قانون شایسته است به

   ) ابهام شرط تملیک11ماده (. 4-5

الاجاره و سایر مطالبات ناشی  که مستأجر نسبت به پرداخت کل مال درصورتی) 11ماده
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مؤسسه اعتباري با  گرفته است اقدام نماید، بانک/ تعلق از این قرارداد که بـر ذمـه وي

  ».آورد ملکیت مستأجر درمی عـین مستأجره را در«رعایت سایر مفاد ایـن قـرارداد 

نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) از لحاظ نوع  آئین 576 ماده

شرط تملیک، که شرط فعل باشد و یا نتیجه، مبهم بوده و همچنین از لحاظ فعل 

  حقوقی نیز مبهم است. 

 جره را درعـین مستأ«، با عبارت 11اما در قرارداد بانک مرکزي هرچند که در ماده 

ابهام نوع شرط تاحدودي رفع شده و ظهور در شرط فعل .» آورد ملکیت مستأجر درمی

توانست صریح نص در شرط فعل آورده شود، و از طرف دیگر نوع فعل  دارد اما می

تملیک نیز مشخص نشده است که با چه فعل حقوقی عین مستأجره به تملیک مستأجر 

  ص و معین و معلوم گردد.آید، این مورد نیز بایستی مشخ در

   )15ماده (. 4-6

مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود درخواسـت صـدور  هرگاه بانک/) 15ماده 

مؤسسه اعتباري صادر شود، پرداخت کلیه  بانک/ اجرائیـه نمایـد و حکـم بـه نفـع

اجرائی و  الوکالـه در امـور تعرفه حـق نامه نیهاي اجرایی و مبلغی معادل آئ هزینه

هاي  گردد، هزینه یئبانک ناگزیر از توسل به اقدامات قضا که یهمچنین درصورت

طبق ( ی و خسارات ازهرجهتئالوکاله وکیل یا نماینده قضا ی و دادرسـی و حـقئقضـا

بوده که علاوه بر انجام سایر  بر ذمـه مستأجر )مؤسسه اعتباري تشخیص و اعلام بانک/

 .آن استتعهدات، ملزم به پرداخت 

خود در قبال تمامی ادعاها و دعاوي  شرط و دیق یبدر این ماده مستأجر مسئولیت 

کس که  مربوط به مورد اجاره را از تاریخ تحویل به هر نحو و صورت و از طرف هر

هاي مترتب بر دعاوي مربوطه به عهده  باشد تقبل و تعهد نمود. بدیهی است کلیه هزینه

     مستأجر خواهد بود.

اي که  دقتی مأموران بانک، خانه واقع این تعهد به این معنا است که اگر براثر بیدر 

ملک دیگري بوده با این عقد در اختیار مشتري قرار گرفت و مشتري احتمال این امر را 

داد و صاحب اصلی منزل پس از عقد قرارداد متوجه شد و ادعا کرد، این مستأجر  نمی

هاي آنها را نیز بپردازد،  روبرو شده و هزینه کوتاهیاست که باید با مدعیان بانک 
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مستأجر اصولاً طرف دعوي نیست تا در محکمه حاضر شود و اگر در  که یدرحال

  مورد قرارداد ملک غیر است، اجاره به کلی باطل است.  هخانمحکمه ثابت شد 

جانبه بانک بر مستأجر است که  اي دیگر از تعهدات و شروط یک این هم نمونه

منافات با قاعده عدل و انصاف دارد. و اشکالات سفهی و یا اکراهی بودن مانند بحث 

  قبل در اینجا مطرح خواهد شد.

   ) سلب حق اعتراض در محاکم قضائی26ماده ( .4-7

قانون عملیات بانکی ) «15(این قرارداد بر اساس توافق طرفین و بر طبق ماده ) 26ماده 

قانون تسهیل اعطاي تسهیلات ) «7(الحاقات قانونی آن و ماده  و اصلاحات و »بدون ربا

تولیدي و افزایش  يها طرح هاي طـرح و تسـریع در اجـراي بانکی و کاهش هزینه

الاجرا بوده و تابع مفاد  در حکم سند رسمی و لازم »ها بانک اییمنابع مالی و کار

 ا/ مهر مستأجر محل امضا/مؤسسه اعتباري محل امض محل امضا و مهر بانک/ نامه ینئآ«

است و  »الاجرا رسمی لازم اجراي مفاد اسناد گذاران وثیقه گذار/ وثیقه  مهر ضامنین و

امضاکنندگان قبول نمودند که کلیه مندرجات قرارداد را پذیرفته و نسبت به آن  تمامی

ونـه گذاران حق هرگ گذار/ ضامنین و وثیقه اختلافی ندارند و مستأجر، ضامن/ گونه چیه

 نسبت به مفاد قرارداد و نیز نسبت به اقدامات اجرایی بانک/ ایـراد و اعتراضـی را

مستأجر در هر مرحله از  مؤسسه اعتباري براي وصول مطالبات خود و ایفاي تعهدات

    .عملیات اجرایی، از خود سلب و اسقاط نمود

 رقابلیغبر و ي مالی بانک در هر مورد معتها حساب صورتدر این ماده، دفاتر و 

است و تشخیص تخلف از هر یک از شرایط و مقررات و تعهدات ناشی از  اعتراض 

این قرارداد و تعبیر و تفسیر مندرجات آن با بانک است، صرف اظهار بانک در 

خصوص میزان طلب و تشخیص و اعلام بانک در وقوع تخلف براي مستأجر/ متعهد/ 

بوده و از نظر صدور اجرائیه یا محاسبات بعدي در جریان عملیات در  آور الزامضامن 

/ ضامن حق هرگونه ادعا و اعتراض را از  هر مورد قاطع و کافی است و مستأجر/ متعهد

  خود سلب و ساقط نمودند.

که مشهود است ظاهر این ماده این است که مستأجر و ضامن حق هرگونه  طور همان

که بین  م قضائی ندارند و لازمه آن این است که، درصورتیایراد و اعتراض در محاک
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بانک و مستأجر اختلافی پدید آید و نتوانند اختلاف را با مصالحه حل کنند، مستأجر 

صرف اظهار معتبر  نتواند به قاضی واجد شرایط مراجعه کند و اینکه ادعاي یک طرف به

  قول او مقدم است. مدعی مستأجر است و  که یدرحالباشد وجه شرعی ندارد، 

علاوه بر اینکه در فقه، در بیشتر اختلافات بین موجر و مستأجر قول مستأجر 

عنوان مثال بنابر قول مشهور، اگر موجر و مستأجر در  خاطر امین بودن مقدم است، به به

مقدم  با قسمتعدي و تفریط مستأجر، اختلاف داشته باشند قول مستأجر (منکر تفریط) 

در امین است و چیزي بر امین جز سوگند نیست. و همچنین است  است، زیرا او

 قول، تبر اساس اصل عدم زیادمشهور  نظربنابر  اختلاف در مقدار اجاره بها، که 

؛ آبی، 464، ص. 2 ق، ج1410(حلّی،  شود با قسم مقدم می )منکر مقدار زایدمستأجر (

؛ 153، ص. 1 ق، ج1418؛ حلی، 150، ص. 2 ق، ج1408؛ حلی، 33، ص. 2 ق، ج1417

، ص. 2 ق. ج1413 ؛ حلی، 105ق، ص. 1411؛ حلی، 357ق، ص. 1421سبزواري، 

ق، 1414؛ کرکی، 13، ص. 2 ق، ج1412؛ عاملی، 25، ص. 3 ق، ج1407؛ حلی، 308

  ).342، ص. 27 ق، ج1404؛ نجفی، 291، ص. 7 ج

امل اقساط و نکته دیگر اینکه، با توجه به تخلف برخی از کارمندان بانک، اگر ع

باشد، در این صورت بر اساس این ماده،  نشده ثبتخود را پرداخته ولی در دفاتر بانک 

شود.  مستأجر باید خسارت بپردازد و ادعاي او مبنی بر تخلف کارمند بانک پذیرفته نمی

  چرا مستأجر خسارت اشتباهات بانک را باید بپردازد؟

  نتیجه

توان  داد مذکور را نمی با توجه به مطالب بیان شده معلوم است که تمامی بنود قرار

گونه که در متن آمد  مطابق قواعد شرعی دانست. گرچه برخی از اشکالات وارده همان

  توان پاسخ داد، اما دیگر اشکالات همچنان باقی خواهد بود.  را می

ت صحیح نبوده و برخی دیگر مانند برخی از این اشکالات مانند اسقاط تمام خیارا

که در قرارداد موجود رضایت  حالی تعجیل ثمن با رضایت طرفین محقق است. در

  باشد. مشتري مورد توجه نمی

طرفه بودن آن دانست  عادلانه و یک داد را نا ترین اشکال این قرار شاید بتوان جدي

در این تحقیق، چنین  که عقلائی بودن آن را نیز با شبهه مواجه کرده است. گرچه
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قوت خود باقی است. از سوي  عادلانه بودن، به قراردادي عقلائی فرض شده است اما نا

اي جز تن دادن به  آنجاکه مشتریان بانک نیازمند دریافت تسهیلات بوده و چاره دیگر، از

این امضاي این قرارداد ندارند، رضایت آنها را نیز با شبهه مواجه کرده است. البته 

حال  هر اکراهی صدق نمود، اما در گونه که آمد شاید نتوان بر این قرارداد، معامله  همان

  توجه به این نکات براي تنظیم قرارداد جدید لازم است.

  ها یادداشت

                                                                            
: از مبلغ.  ١

ْ
عَجّل

َ
عْ و ت

َ
  .کم کن و در پرداخت نسبت به سررسید تعجیل نما ض

گوید این عقـد  . شرط نتیجه در مقابل شرط فعل است؛ و آن این است که گاهی یکی از دو طرف عقد می٢

 خانه را انجام می
ً
دهـم  گوید این عقد را انجام می ای را مالک شوم؛ و گاهی می دهم به این شرط که مثلا

ملک من بکنی. در اصطلاح فقها مورد اول، شرط نتیجه، و مـورد دوم، شـرط ای را  به این شرط که خانه

 شود. فعل نامیده می

 شرط شود که مقدار مخصوص مال تلف شده را مستأجر ادا کند. ی. یعن٣

: در «م، در سه مرحله تبیین شده است، بدین بیان:  ق. ۴۹۰در مادۀ » تکالیف مستأجر« .٤
ً
مستأجر باید اولا

: عـین مسـتأجره بـرای استعمال عین 
ً
مستأجره به نحو متعارف رفتار کرده و تعدی یا تفریط نکنـد. ثانیـا

همان مصرفی که در اجاره مقرر شده و در صورت عدم تعیین در منافع مقصوده که از اوضـاع و احـوال 

: مال استنباط می
ً
یـه کنـد و الإجارة را در مواعدی که بین طرفین مقرر است تأد شود استعمال نماید. ثالثا

 باید بپردازد
ً
 ».در صورت عدم تعیین موعد، نقدا

  ) ٩١. ما علي المحسنین من سبیل (توبه: ٥

اي است که در آن شرط شود مستأجر در پایان مدت اجاره و در  عقد اجاره کشرط تملی : اجاره به٥٧ماده . ٦

  گردد. کصورت عمل به شرایط مندرج در قرارداد، عین مستأجره را مال

  کتابنامه

 چـاپ جلـد. ۲ .النافع مختصر شرح في الرموز کشف ق).۱۴۱۷( ییوسف طالب ابي بن حسن فاضل؛ ،یآب

  .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته یاسلام انتشارات دفتر: سوم. قم

 دفتـر: قم اول.  چاپ .الأذهان إرشاد شرح في البرهان و الفائدة مجمع ق).۱۴۰۳محمد ( بن احمد اردیبلی،

  . قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته یاسلام انتشارات

  .الهدي أنوار: اول. قم چاپ .المکاسب کتاب حاشیة ق).۱۴۱۹حسین ( محمد )،ی(کمپانی اصفهان

  .اسلامیه انتشارات: تهران جلد. ۶ .)یامام( یمدن حقوق ). ۱۳۴۰حسن ( سید ،یامام

   .)الحدیثـة ـ� ط الأنصـاري، للشیخ( المکاسب کتاب ق).۱۴۱۵امین ( محمد بن یمرتض ،یدزفول  یانصار

  .یانصار اعظم شیخ بزرگداشت یجهان کنگره: اول. قم چاپ جلد. ۶
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  . دانش گنج کتابخانه: تهران .حقوق یترمینولوژ در مبسوط ). ۱۳۸۷جعفر ( محمد لنگرودی، جعفری

 مطالعـات .»ایران یاسلام یجمهور یحقوق نظام یگذار قانون در معیار یفتوا« ).۱۳۹۴( یهاد زاده، حاج

  . ۱۰۲ شماره .۴۷ سال .اصول و فقه: یاسلام

 مؤسسـه: قـم .اول چاپ .)الحدیثة ـ� ط( المسائل ریاض ق).۱۴۱۸( یطباطبای محمد بن یعل سید ،یحائر

  ).( البیت آل

   ).( البیت آل مؤسسه: قم .اول . چاپ)القدیمة ـ ط( الفقهاء تذکرة ق).۱۳۸۸یوسف ( بن حسن حلی،

 دفتـر: قم . اول چاپ جلد، ۳ .الحرام و الحلال معرفة في الأحکام قواعد ق).۱۴۱۳یوسف ( بن حلی، حسن

  قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته یاسلام انتشارات

 چـاپ جلـد. ۴ .الحـرام و الحلال مسائل في الإسلام شرائع ق).۱۴۰۸حسن ( بن جعفر الدین، نجم حلی،

  اسماعیلیان. مؤسسه: قم .دوم

 امـام مؤسسـه: قم جلد، ۵ .الإمامیه مذهب علي الشرعیه الأحکام تحریر ). ۱۳۷۸یوسف (  بن  حسن حلي،

  . )(صادق 

 نشر و تنظیم مؤسسه: تهران . اول چاپ جلد. ۵ .)الخمیني للإمام( البیع کتاب ق).۱۴۲۱الله ( روح خمینی،

  ).( یخمین امام آثار

  العلم. دار مطبوعات مؤسسه: قم .اول چاپ جلد. ۲ .الوسیلة تحریر تا). الله (بی روح خمینی،

  .جا یب .الفقاهة مصباح تا). ابوالقاسم (بی سید خویی،

 دار: بیروت . اول چاپ .العقود في التبعیة الالتزامات أو الشروط ق).۱۴۱۴( یموسو یتق محمد سید ،یخوی

  .یالعرب المؤرخ

ب ق).۱۴۱۳( یالأعل عبد سید ،یسبزوار
ّ
   المنار. مؤسسه: قم . چهارم چاپ جلد. ۳۰ .)یللسبزوار( الأحکام مهذ

  . یالعرب التراث احـیاء دار: لبنان جلد. ۱۰ .المدني القانون شرح  في  الوسیط م).۱۹۸۵احمد ( الرزاق  عبد ،یسنهور

 دفتـر: قـم . اول چـاپ .الإمامیـة انفرادات في الانتصار ق). ۱۴۱۵( یموسو حسین بن یعل ،یمرتض شریف

  قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته یاسلام انتشارات

  .میزان نشر: تهران دوم. جلد .قراردادها یعموم قواعد یمدن حقوق یمقدمات دوره ). ۱۳۸۳حسین ( سید ،یصفای

 . اول چـاپ جلـد، ۴ .الإسـلام شـرائع شـرح في المرام غایة ق).۱۴۲۰( )حسین( حسن بن مفلح ،یصیمر

  .یالهاد دار: بیروت

 المکتبة :تهران . سوم چاپ جلد. ۸ .الإمامیة فقه في المبسوط ق).۱۳۸۷حسن ( بن ابوجعفرمحمد طوسی،

  الجعفریة. الآثار لإحیاء المرتضویة

    ).( البیت آل مؤسسه: قم . اول چاپ جلد، ۳۰ .الشیعة وسائل ق).۱۴۰۹حسن ( بن محمد حرّ، ،یعامل

مة قواعد شرح في الکرامة مفتاح ق).۱۴۱۹( یحسین محمد بن جواد سید ،یعامل
ّ
 ۲۳ ،)الحدیثـة ـ ط( العلا

    قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته یاسلام انتشارات دفتر: قم  . اول جلد چاپ

 چـاپ جلـد، ۹ .البهیـة الروضـة شـرح فـي الفقهیـة الزبدة ق).۱۴۲۷( یترحین حسین محمد سید ،یعامل
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   النشر. و للطباعة الفقه دار: قم . چهارم

 دفتـر: قـم . دوم چـاپ .الإمامیـة فقـه فـي الشرعیة الدروس ق).۱۴۱۷( یمک بن محمد اول، شهید ،یعامل

  قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته یاسلام انتشارات

ـي( الدمشـقیة اللمعـة شرح في البهیة الروضة ق).۱۴۱۲( یعل بن الدین زین ،یثان شهید ،یعامل
ّ

 ــ المحش

  قم. علمیه حوزه یاسلام تبلیغات دفتر انتشارات: قم . اول چاپ جلد. ۲ .)العلماء سلطان

 .۲ شماره .قانون و دین حقوق .یگذار قانون در معیار یفتوا ).۱۳۹۲( یحسنعل اکبریان، یعل

  .تهران دانشگاه: تهران .یمدن قانون تعهدات یکل نظریه: تعهدات حقوق ). ۱۳۵۶عبدالمجید ( ،یمقام قائم

  .انتشار یسهام شرکت: تهران جلد. ۵ .قرادادها یعموم قواعد ،یمدن حقوق ). ۱۳۸۵ناصر ( کاتوزیان،

 چـاپ جلـد. ۱۳ .القواعـد شرح في المقاصد جامع ق).۱۴۱۴حسین ( بن علي ،یثان محقق یعامل ،یکرک

  ).( البیت آل مؤسسه قم:.  دوم

 دار: چهارم. تهران چاپ جلد. ۸ .)الإسلامیةـ  ط( الکافي ق).۱۴۰۷یعقوب ( بن محمد جعفر، ابو ،یکلین

  الإسلامیة. الکتب

   نا. یاول. ب چاپ .)الله حبیب للمیرزا( الإجارة کتاب ق).۱۳۱۱( یرشت الله حبیب میرزا ،ینجف یگیلان

  . مهر چاپخانه: اول. قم چاپ .)للفاضل( الفقهیة القواعد ق).۱۴۱۶( یموحد فاضل محمد ،یلنکران

 امـور در یقضـائ یآرا مجموعـه تـا). ی(ب )تحقیقـات و آمـوزش معاونت( قضائیه قوه یفقه تحقیقات مرکز

  . قضائیه قوه یفقه تحقیقات مرکز: قم ،یحقوق

 بـه وابسـته یاسلام انتشارات دفتر: اول. قم . چاپالمعاملات فقه ق).۱۴۲۳کاظم ( محمد سید ،یمصطفو

  قم. علمیه حوزه مدرسین جامعه

 .ربـا بـدون یبانکـدار یعمیلاتـ الگـوي قانون اصلاح: یبانک نظام تحول طرح ). ۱۳۹۰عباس ( موسویان،

  . یاسلام اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه: تهران

: اول. تهـران چـاپ .المکاسـب حاشـیة فـي الطالـب منیـة ق).۱۳۷۳غـروی ( حسین محمد میرزا نائینی،

  .المحمدیة المکتبة

: اول. قـم چاپ جلد. ۲ .)النائیني للمیرزا( البیع و المکاسب ق).۱۴۱۳( یغرو حسین محمد میرزا ،ینائین

  .قم علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته یاسلام انتشارات دفتر

 چاپ جلد. ۴۳ .الإسلام شرائع شرح في الکلام جواهر ق).۱۴۰۴حسن ( محمد الجواهر، صاحب ،ینجف
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